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امام صادق)ع( می‌فرماید: خدا لعنت کند کسانی را که راه نیکی کردن 
را می‌بندند، یعنی کسی که به وی خوبی می‌شود، اما او ناسپاسی می‌کند 

و در نتیجه نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می‌دارد.)1( 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: »کسی که برای حاجتی نزد من می‌آید، 
از بیم اینکه نکند حاجت او از طریق دیگری برآورده شــود، زودتر اقدام 

می‌کنم، و نیاز وی را برآورده می‌کنم، تا این توفیق نصیب من گردد.«)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الاختصاص، ص 241
2- بحارالانوار، ج 73، ص 339

لعنت بر کسانی که راه نیکی کردن را 
در جامعه می‌بندند!

پرسش و پاسخ

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، چه راهکارهایی جهت مقابله با جنگ 

نرم دشمنان ارائه شده است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به راهکارهایی شامل: 
1- تعمیــق و ترویج باورها و ارزش‌های دینی 2- رعایت تقوا و دوری 
جستن از وسوسه‌های شیطان پرداختیم. اینک در ادامه، دنباله مطلب را 

پی می‌گیریم.
3- بازگویی حقایق و جهاد تبیین

از دیگر راهکارهای اعتقادی مقابله با جنگ نرم، بازگویی حقایق و پنهان 
نکردن آن و جهاد تبیین است. دشمنان در جنگ نرم به راهکار »کتمان 
و تحریف حقایق« روی می‌آورند، همچنان که دانشمندان یهود و نصاری، 
با کتمان و تحریف حقایق، مانع گرایش ملت‌های مســیحی و یهودی به 
اسلام شدند.)بقره- 159( و آنان را از داشتن اعتقادات و باورهای صحیح 
و درســت بازداشتند. انسان به طور فطری خواهان حق و حقیقت است. 
بازگویی و تبیین حقایق به تجلی این فطرت کمک می‌کند و از انحراف او 
جلوگیری می‌کند. از این رو تبیین حقایق از راهکارهایی است که به مردم 
بینش و بصیرت می‌بخشند و به رسوایی تحریف‌کنندگان و کتمان‌گران 
حقایق می‌انجامد و جنگ نرم آنان را خنثی می‌نماید. قرآن کریم می‌فرماید: 
»جاهدوا فی الله حق جهاده« و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا 
نمایید.)حج- 78( همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: »فلا تطع الکافرین و 
جاهدهم به جهادا کبیرا« پس از کافران اطاعت نکن و بدین‌وسیله)قرآن( با 
آنان جهاد کن. جهادی بزرگ.)فرقان- 52( جهاد کبیر جهاد با قرآن است 
که بهترین ابزار جهاد علمی و فرهنگی و نیرومندترین وســیله مناقشه و 
محاجه با دشمنان اسلام است. بنابراین جهاد در راه خدا را به طور مطلق 
در همه عرصه‌ها باید ادا کرد، اما جهاد تبیین را با آموزه‌های وحیانی قرآن 

به بهترین شکل آن می‌توان انجام داد.
4- مقاومت و سازش‌ناپذیری بر سر اصول و مبانی اعتقادی

تاریخ اســام نشان می‌دهد، هرگاه مســلمانان بر سر مبانی و اصول 
اعتقادی خود، مقاوم و پایدار ماندند، توانســتند دشمنان عنود خود را در 
جنگ نرم به چالش بکشند و آنان را در رسیدن به آمالشان ناکام بگذارند. 
قرآن کریم در ســوره کافرون هرگونه سازشکاری و نرمش بر سر مبانی و 
اصول دینی را نفی می‌کند و مسلمانان را به شرط برخورداری از ایمان به 
خداوند از همه برتر می‌داند.)آل عمران- 139( مشرکان و کافران عصر ما 
نیز دائما در پی آن هستند که مسلمانان با آنها سازش کرده و فرهنگ آنها 
را بپذیرند که قرآن با صراحت ما را از این کار منع کرده و می‌فرماید: »فلا 
تطع المکذبین ودوا لوتدهن فیدهنون« از تکذیب‌کنندگان اطاعت مکن، آنها 
دوست دارند)در مورد انحراف از حق( نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش 
نشان دهند.)قلم- 8 و 9( آری هرگونه سازش و نرمش در مبانی و اصول و 
دادن امتیاز به دشمنان، به امید دستیابی به منافعی که دشمنان پیشنهاد 
می‌دهند، انحراف از دین الهی محسوب می‌شود. قرآن کریم همچنین رضایت 
کفار را در دست برداشتن کامل از مبانی و اصول و آرمان‌های الهی می‌داند. 
همچنــان که خداوند می‌فرماید: »ولن ترضی عنک الیهود و لا النصاری، 
حتی تتبع ملتهم« یهودی‌ها و مسیحی‌ها هیچ‌وقت از تو راضی نمی‌شوند، 

مگر اینکه از دین آنها پیروی کنی.)بقره-120(
5- نقد مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمن

از دیگر راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان، نقد و به چالش کشیدن 
مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمنان، با منطق و استدلال محکم است. 
دشــمنان معاند اسلام می‌کوشند با جنگ نرم، آیین باطل و تحریف‌شده 
خود را برتر از آیین اسلام معرفی کرده و باورهای غلط و باطل خود را به 
جامعه تحمیل کنند. آنها با نشر شبهات و سؤالات انحرافی، حقایق را بر 
مسلمانان مشتبه می‌سازند. بنابراین راهکار مقابله با این شیوه جنگ نرم، 
نقد مبانی و اصول فکری و عقیدتی آنها است. به عنوان مثال قرآن کریم 
در مورد ادعای یهود و نصاری می‌فرماید: آنها گفتند، هیچ‌کس جز یهود یا 

نصاری هرگز داخل بهشت نخواهد شد. 
این پندار و آرزوی آنهاست. بگو! اگر راست می‌گویید: دلیل خود را بر 
این موضوع بیاورید.)بقره-111( همچنین قوم یهود ادعا دارند زندگی قرین 
به سعادت در آخرت از آن آنهاست و بهشت را خاص خود می‌دانند.)بقره-

94( قرآن کریم در نقد مبانی فکری این گروه می‌فرماید: بهشت و پاداش 
خداوند و نیل به ســعادت جاودان، در انحصار هیچ طایفه‌ای نیست و این 
تفکر نژادپرستانه و تعصب‌های نابجا را به طور کلی نفی می‌کند، و سعادت و 
خوشبختی را از انحضار طایفه خاصی بیرون می‌آورد، فقط معیار رستگاری 

را در ایمان و عمل صالح می‌داند.)تفسیر نمونه، ج1، ص404-402(
)ادامه دارد(

راهکارهای مقابله با جنگ نرم)2(

استقامت در عمل، رمز پیروزی

قال‌النبی)ص(: »ابغونی الضعفاء، فانما ترزقون و تنصرون بضعفاءکم«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »ناتوان‌ها را نزد من بیاورید، زیرا شــما به برکت 

)حمایت از ناتوان‌ها( روزی می‌خورید و یاری می‌شوید.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کنزالعمال، حدیث ۶۰۱۹

رزق و یاری خداوند 
به برکت دستگیری ضعفا

MaarefKayhan@Kayhan.ir

امام علی)ع( در پاسخ به کسانی که می‌گفتند: چرا زود پیروز نمی‌شویم؟ 
فرمود: شما چه توقعی دارید؟ چرا این‌قدر پرتوقع شده‌اید؟ در جنگ‌های صدر 
اسلام هیچ‌کس قول نداده بود حالا که ما همراه پیامبر)ص( هستیم پس حتما 
باید طرف پیروز باشیم، نتایج جنگ‌ها گاهی به سود ما بود به ضرر دشمن، و 
گاهی هم به سود دشمن بود به ضرر ما. خداوند می‌فرماید: »و ان لو استقاموا 
علی ‌الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا )جن- 16( اگر مردمی بر طریقت حق استقامت 
بورزند، آن وقت است که آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد. مقصود این 
است که نعمت‌های الهی از زمین و آسمان بر مردم سرازیر خواهد شد. یعنی 
درهای برکت به روی مردم باز خواهد شد... این چنین بود تا وقتی که با استقامت 
مستمر صدق نیات ما به ظهور رسید، یعنی واقعا آنچه که باید از درون ما بجوشد، 

آن وقت خداوند پیروزی خودش را بر ما نازل کرد. )نهج‌البلاغه- خطبه 56()1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 9، ص 217 و 218 با تلخیص و ویرایش 

صفحه ۱۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

۲۱ ربیع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۲۵  

استاد شهید مرتضی مطهری

بحمدالله بال علم بشــر خوب رشــد کرده، ولی آن بال دیگرش که بال 
ایمان اســت همین‌جور مانده )و مرغ با یک بــال نمی‌تواند پرواز کند(

همان‌طــور که ایمــان نیز در برخی محیط‌ها رشــد می‌کنــد، ولی در 
محیط جهل و تعصّب برای بشــر جز بدبختی چیــز دیگری نمی‌آورد.
قرآن تکیــه‌اش روی هر دو اینهاســت: بــال علم و بال ایمــان؛ و با 
این دو بال اســت که مشــکلات بشــر آن‌چنان‌که باید حل می‌شود.

یعنی  یعنی تســلیم،  ایمــان 
خداآگاهــی مقرون به گرایش و 
تسلیم در پیشگاه حق. تنها دوای 
درد بشر امروز، خدا‌آگاهی مقرون 
به گرایش و تسلیم و خضوع در 
مقابل حق است. بشر امروز علم 
را دارد، دوای درد او ایمان است.

بحران‌های حل‌ناشدنی که هنوز 
راه‌حلی برایش پیدا نشده است، 
یعنی  است؛  معنوی  بحران‌های 
نه مربوط به اقتصاد اســت، نه 
مربوط به سیاســت و نه مربوط 
به مثلاً صنعــت، بلکه مربوط به 
است. بشــر  معنوی  جنبه‌های 

کفران نعمت و آثار ویرانگرآن

بحران معنوی و اخلاقی 
بزرگ‌ترین بحران عصر حاضر

همان‌طور که کفــران نعمت و 
موجب  رســولان  تکذیــب 
نعمت  نابودی  و  خشکســالی 
می‌شــود، عوامــل معنوی از 
تقوا  و  اســتغفار  ایمان،  قبیل 
زمینه‌ســاز وفور نعمت و باعث 
فراوانی آب و نزول برکات است.

 بر اساس آموزه‌های قرآنی، علاوه 
بر عوامــل مادی، عوامل معنوی 
نیز در تحول پدیده‌های طبیعی 
نقــش دارد؛ چنان‌که در برخی 
آیات قرآن بر سلب نعمت بر اثر 
ظلم و کفران تصریح شده است.

امــروز باریک‌بینان جهــان به این نکته توجــه دارند که 
بزرگ‌تریــن بحرانی کــه الآن بر جامعه بشــریت، خصوصاً بر 
جامعه‌های به‌اصطلاح پیشــرفته و صنعتی حکومت می‌کند، 
بحران معنوی است، نه مثلًا بحران سیاسی یا بحران اقتصادی.

... این بحران‌ها اکنون مســائل حل‌ناشدنی تلقی نمی‌شود. 
حتی خطر جنگ جهانی تا ده سال پیش بیشتر از حالا بود.

بحران‌های حل‌ناشدنی که هنوز راه‌حلی برایش پیدا نشده 
است، بحران‌های معنوی است؛ یعنی نه مربوط به اقتصاد است، 
نه مربوط به سیاست و نه مربوط به مثلاً صنعت، بلکه مربوط به 

جنبه‌های معنوی بشر است.
بعضــی از بحران‌هایــی که امروز حکومــت می‌کند، خود 
بحران، ماهیت معنوی ندارد، ولی ریشــه‌اش امر معنوی است. 

]آنها عبارتند از[:
1- خالی ماندن ساعات فراغت

مســئله‌ای که امروز زیاد مطرح است، مسئله خالی ماندن 
ساعات فراغت است. در کشورهای خیلی پیشرفته در اثر پیشرفت 
تکنیک و ماشین، ساعات کار کارگر تقلیل پیدا کرده و قهراً مزد 
هم نسبتاً بالا رفته است. البته از این ‌جهت بسیار جای خوش‌وقتی 
است که مزد کارگر بالا برود و ساعات کارش، ساعات جان‌کندنش 
کمتر بشود. ولی در مقابل، برایش ساعات فراغت به وجود آمده. 
این ساعات را با چه پر کند؟ این یک مشکله‌ای است در دنیای 

امروز که ساعات فراغت را به چه وسیله می‌شود پر کرد؟
وسایلی که به وجود آورده‌اند جز وسایل خودفراموشی چیز 
دیگری نیست که تا بشر به خودش می‌آید، باز احساس پوچی 
می‌کند، مثل: سینماها، تئاترها، وسائل شهوترانی و امثال اینها.

2- افزایش خودکشی‌ها
ىكي از مســائل مهــم جهان امــروز افزايــش روزافزون 
خودكش‌ىهاست. تحقيقات چه نشان م‌ىدهد؟ ريشه خودكش‌‌ىها 
در كجاست؟ آيا مثلً در فقرهاست؟)گو اينكه خود فقرهاى امروز 
هم ريشه معنوى دارد نه ريشه اقتصادى( خودكش‌‌ىها در كجا 
رشد مى ك‌ند؟ در خانواده‌‌هاى فقير و محروم؟ اگر اين‌طور م‌‌ىبود، 
مسئله شكل ديگرى داشت. يا نه، در جاهاىي رشد مك‌ىند كه 
از جنبه‌‌هاى مادى خلایى وجود ندارد يا كمتر وجود دارد؟ علت 
جنبه معنوى است، يعنى احساس بيهودگى در زندگى و به قول 
خودشــان رهاىي در پوچى و اينكه من براى چه زنده هستم؟ 
براى چه به اين دنيا آمده‌‌ام؟ فايده اين زندگى چيســت؟ كي 
نوع حالت زودرنجى و عدم قدرت مقاومت در مقابل مشــكلات 
زندگى. يعنى كي مشــكلات بسيار ساده‌‌اى كه در دنياى قديم 
اصلً مشــكل شمرده نم‌ىشد و خواب كي ساعت كسى را هم 
نم‌ىگرفت، براى بشر امروز منتهی م‌ىشود به آنجا كه ]م‌ىگويد[ 
ديگر راهى براى زندگى نيست، بايد خودمان را از زندگى خلاص 

... آمارها در آنجا بالخصوص نشان می‌دهد که هرچه پیشرفت و رفاه 
مادی بشر بیشتر می‌شود، بر بیماری‌های عصبی و اختلالات روانی 
افزوده می‌گردد. بیماری‌های عصبی اعمّ است. بعضی از بیماری‌های 
عصبی به اختلال روانی منجر نمی‌شود، فقط به بیماری جسمی منجر 
می‌شود، مثل اغلب زخم روده‌ها، زخم معده‌ها که می‌گویند بیشتر 
در اثر ناراحتی‌های عصبی به وجود می‌آید و اینها را »بیماری‌های 
تمدن« نامیده‌اند. اشتباه نکنید، نمی‌خواهم از اینجا نتیجه بگیرم 
پس باید رفاه را کم کرد. نه، رفاه کم بشود یا بالا برود اثری ندارد، 
منشأش نبودِ چیز دیگر است. ... می‌خواهم بگویم بااینکه مردم در 
رفاه هستند و نمی‌بایست این بیماری‌ها و ناراحتی‌های عصبی پیدا 
بشود، باز هم هست و بیشتر از گذشته است، درصورتی‌که در گذشته 

مردم بیشتر دچار محرومیت‌های اقتصادی بودند.

4- عصیان جوانان
مســئله دیگر مســئله طغیان و عصیان جوانان اســت ... 
درحالی‌که همه وسائل و امکانات برایش فراهم است، به همه‌چیز 
زندگی پشت کرده، حتی به نظافت. به همه سنت‌ها و به همه 

پیشرفت‌ها و جلوه‌های تمدن پشت نموده است.
حاضر نیســت یک لباس عادی بپوشد. یک شلوار نو به او 
بدهی، اول پاره‌اش می‌کند، بعد به پایش می‌کند. یک گیوه کهنه 
به پا می‌کند. می‌روند در زیرزمین‌ها زندگی می‌کنند. خودشان را 

با مخدّرات سرگرم می‌کنند.
مسئله هیپی‌گری و عصیان جوانان از مسائل مهم دنیای امروز 
است و ناشی از یک خلأ معنوی است، به این معنی که این نسل 
هیپی - عاصی و طغیانگر - یک فکری برای خودش دارد و یک 

فکر اساسی هم دارد و آن این است که می‌گوید:
این تمدن امروز غرب پوچ است.

شاید هم خودش نتواند درست تشریح کند که پوچی این 
تمدن در کجایش اســت. آیا تقصیر ماشین است و ماشین پوچ 
است؟ چرا ماشین پوچ باشد؟! علم پوچ است؟ علم که نمی‌تواند 

پوچ باشد. 
ولی این‌قدر می‌فهمد که آنچه امروز به نام تمدن وجود دارد، 
پوچ است. هیپی‌گری یعنی پشت کردن به تمدنی که این نسل آن 
را پوچ تشخیص داده است. می‌بینید که به مشرق‌زمین، خصوصاً 
شرق دور رو آورده‌اند؛ می‌گویند در شرق دور، در میان هندی‌ها 

یک معنویتی، یک عرفانی وجود دارد.
می‌خواهنــد بروند ببینند می‌توانند در آنجا خودشــان را 
اشــباع کنند. از این ماشــین و صنعــت و تکنیک که چیزی 
 ســاخته نشــد، برویم ببینیم در آنجا چیزی پیدا می‌شــود یا 

نمی‌شود.

5- کمبود عواطف
مسئله دیگر - در عصر حاضر - مسئله کمبود عواطف است. 
آدم‌ها شــکل اجزای ماشین را به خود گرفته‌اند. این یک فقرى 
است در بشر، وحشتناک. مادرها نسبت به فرزندها آن‌چنان‌که 
باید احساس محبت نمی‌کنند، همچنین فرزندها نسبت به مادرها 
و پدرها، برادرها نسبت به یکدیگر، تا چه رسد به همسایه‌ها نسبت 
به یکدیگر، همشهری‌ها نسبت به یکدیگر و تا چه رسد به انسانی 
به‌طورکلی نسبت به انسان دیگر. این مسئله امروز یک مسئله 

بسیار مهم است و داستان‌ها در این زمینه هست.
نمونه‌ای از فقر عواطف در سبک زندگی غربی

یکی از دوســتان فاضل و دانشمند ما زخم معده داشت، به 
یکی از کشورهای اروپایی )ظاهراً اتریش( رفت.

چون پسرش آنجا بود، که هم پسرش را دیدن کرده باشد و 
هم در آنجا عمل کند. می‌گفت: روزی من و پسرم در یک رستوران 

بودیم و من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم.
نشســته بودیم پشت یک میز و پسرم مرتب بلند می‌شد و 
از من پذیرایی می‌کرد، چای مــی‌آورد، قهوه می‌آورد، دور من 
می‌گشت. یک زن و مردی هم که پنجاه، شصت سالشان نشان 
می‌داد، آن طرف نشســته بودند. دیدم مراقب ما هستند و نگاه 
می‌کنند. در این بین پسرم آمد رد بشود، دیدم با او نجوا کردند، 
ســؤال‌هایی کردند و او هم جواب داد. بعد پســرم آمد، گفت: 
می‌پرسند این کیســت که تو این‌جور داری خدمت می‌کنی؟ 
شک نداشتند که من باید نوکر باشم و می‌خواهم در مقابل این 
کار خــودم پول بگیرم. گفتند: تو چقدر پول می‌گیری که برای 
این شخص این‌جور خدمت می‌کنی؟ گفتم: این پدر من است.

گفتند: خوب پدرت باشد، مگر آدم برای پدرش باید مفت کار 
کند؟! گفتم: آخر این پدر من است. من اینجا تحصیل می‌کنم، 
پول تحصیل و خرج زندگی مرا او از ایران می‌فرستد. دهانشان باز 

ماند، گفتند: این کار می‌کند، می‌فرستد تو خرج کنی؟!
گفتم: آری. باور نمی‌کردند. کم‌کم آشنا شدند، گفتند: بله، 
ما هم زن و شــوهر هستیم، دختر و پســری داریم، دخترمان 
فلان‌جاســت و پسرمان فلان‌جا و ما اکنون دونفری تنها اینجا 
هستیم. ولی بعد که پسرم تحقیق کرد، آنها اقرار کردند که ما 
سی سال پیش با همدیگر به‌اصطلاح آشنا شدیم و عشق همدیگر 
را در دلمان احســاس کردیم، گفتیم یک مدتی با هم معاشرت 
می‌کنیم، اگر اخلاقمان با همدیگر جور درآمد، ازدواج می‌کنیم. 

همین‌طور سی سال گذشته است و بچه هم نداریم.
این دوره نامزدی ما سی سال طول کشیده است و هنوز به 
جایی نرسیده است! مسئله کمبود عواطف، عجب مسئله‌ای است 

در دنیا. آنها هم انسانند و به‌حسب فطرت مثل ما هستند. ما هم 
ممکن است روزی، خدای‌ناکرده، تبدیل به چنین آدم‌هایی بشویم.

6- ازهم‌گسیختگی نظام خانواده
بحران دیگر مسئله ازهم‌گسیختگی نظام خانوادگی است، 
بیگانه شدن زن و شــوهرها با یکدیگر )که ما دواسپه کوشش 
می‌کنیم به همین صورت دربیاییم!(، ازدواج‌های زودگســل و 

طلاق‌های پشت سر یکدیگر.
7- مسئله گرسنگی

بعضی از اینها - بحران‌ها - گواینکه معنوی نیســت، ولی 
ریشه‌ای در معنویات دارد، یعنی ریشه‌اش بحران معنوی است، 

مثل مسئله گرسنگی.
... الآن پانصد میلیون گرســنه در جهان وجود دارد - طبق 
آمار قبل از انقلاب - درحالی‌که حســاب کرده‌اند اگر در حدود 
یک‌چهارم و بلکه یک‌پنجم هزینه‌هایی که خرج تسلیحات می‌شود 
خرج - به قول خودشان - انقلاب سبز، یعنی توسعه کشاورزی در 

دنیا، بشود، تمام این پانصد میلیون نجات پیدا می‌کنند.
... در آمریکا هر ســال - طبق آمار قبل از انقلاب -، حدود 
دو میلیارد دلار صرف غذای سگ و گربه می‌شود و مازادش دور 
ریخته می‌شود، ولی گرسنه پشت سر گرسنه است که در دنیا 

دارد از بین می‌رود.
8- آلودگی محیط زیست

مسئله دیگر مسئله آلودگی محیط زیست است. ما هم، اکنون 
این مسئله را در شهرهای بزرگ خودمان، خصوصاً تهران، احساس 
می‌کنیم؛ یعنی آن بزرگ‌ترین مایه زندگی بشر که هواست، امروز 
آن‌چنان آلوده شــده و روزبه‌روز هم آلوده‌تر می‌شود که می‌رود 
انسان از بزرگ‌ترین موهبت زندگی محروم گردد و این مشکله 

بزرگی در دنیا شده است.
ریشه‌اش چیست؟ آیا واقعاً همان‌طور که گفته‌اند جبر ماشین 
اســت و چاره‌ای نیســت؟ آیا این‌همه ماشین )به معنی اعم( و 
این‌همه محصولات ماشینی که در دنیا تولید می‌شود، براساس 
احتیاج بشر است؟ ابداً. هیچ با احتیاجات بشر ]هماهنگ نیست[، 
فقط حرص‌ها و آزهاست که اینها را به این شکل درآورده است.

... امروز هزاران نیرنــگ در دنیا به کار می‌برند برای اینکه 
مصرف‌های مصنوعی بســازند. تمام وسائل ارتباط جمعی دنیا 
در خدمت سرمایه‌دارهای بزرگ است برای ایجاد اشتهای کاذب 
در مصرف کردن؛ ... مشکل اصلی اختراع ماشین نیست، مسئله، 

مسئله دیگری است.
9- سیانتیسم، اصالت علم

برخی نظیر فرانسیس بیکن و اتباع او گفتند: علم همه‌چیز 
بشر است )سیانتیسم، اصالت علم(،

حل تمام مشکلات را از علم باید بخواهیم. مگر بشر چند 
تا دشــمن دارد؟ جهل است، بیماری است، فقر است، دلهره و 
اضطراب است، ظلم است، آز است و ... مادر تمام بدبختی‌های 
بشــر جهل و نادانی اســت. به بشر علم و دانش و آگاهی بده، 
امّ‌الامراض را از بین برده‌ای. جهالت که رفت، تمام اینها از بین 
رفته است. یک‌دفعه چنین مسیری برای بشر به وجود آمد. علم 
حقیقتاً حقیقت مقدسی است. اما علم را از همزاد خودش که 
ایمان است جدا کردند، گفتند همه کارهایی را هم که در گذشته 
ایمان می‌کرد، در آینده علم انجام می‌دهد.... تمام معجزات را از 

علم خواستند. یک دشمن انسان ضعف است. علم انسان را قوی 
می‌کند. راســت هم گفتند، علم به انسان قدرت می‌دهد، علم 
قدرت اســت، توانا بود هرکه دانا بود؛ اما قدرت در مقابل چه؟ 
در مقابل طبیعت. علم به دست بیاورید تا بیماری را ریشه‌کن 
کنید. حرف حسابی است. علم به دست بیاورید تا با فقر مبارزه 
کنید. نیمی از آن درســت است و نیم دیگر نادرست؛ یعنی با 
علم می‌شود اقتصاد را توسعه داد، اما فقر که همیشه ناشی از 
نقص در اقتصاد نیســت. - لذا این فرضیه که - علم به دست 
بیاوریــد تا بر دلهره‌ها و اضطراب‌ها فائق بشــوید - صددرصد 

اشتباه از آب درآمد.
علم نتوانســت با دلهره و اضطراب بشر مبارزه کند. علم به 
دست بیاورید تا ظلم ریشه‌کن بشود. برعکس، علم ابزاری شد در 
دست ظلم. علم به دست بیاورید تا با آز و حرص، یعنی با خودتان 

قرآن کریم، ویرانی ســد مأرب را به‌عنوان بخشی از عذاب الهی بر قوم ناسپاس 
ســبأ معرفی کرده است: »قوم سبأ از خدا رویگردان شدند و ما سیل ویرانگر را 
بر آنان فرســتادیم ... این کیفر را به سبب کفرانشان به آنها دادیم ...«؛ در سوره 
کهــف نیز بر این حقیقت تأکید دارد که برخورداری از باغ‌های زیبا و نعمت‌های 
فراوان از جانب خداســت و ممکن اســت خداوند به ‌سزای کفر، آب جاری در 
آن باغ‌ها را در زمین فروبرد و کســی توان دســتیابی به آن را نداشته باشد.  

قوم »ســبأ« در یمن باستان با استفاده از موقعیت خاص 
جغرافیایی که مشتمل بر کوه‌های بلند و دره‌های طولانی بود، 
توانســته بودند سیلاب‌ها را در پشــت سدی بزرگ و محکم 
کنترل کنند و به پشــتوانه آن، زمین‌های وسیع و گسترده‌ای 
را زیر کشت درآورند و باغات بسیاری به وجود آوردند؛ ولی بر 
اثر کفران و ستم آنها، سیلی ویرانگر آمد و سد و باغات را نابود 
کرد. در این نوشــتار به این مســئله می‌پردازیم که آیا از نگاه 
قرآن کریم، ناهنجاری‌های اجتماعی، معصیت و کفران نعمت، 

عامل ویرانی نعمت‌های دنیوی می‌شود؟
سد مأرب در یمن

در میان کوه‌های سر به فلک کشیده غرب یمن، ده‌ها سد 
باستانی شناسایی شــده که نمایانگر دانش و مهندسی دوره 
باســتان است. چندین سد از این مجموعه، مربوط به سلسله 
حِمْیریان )1( اســت. )2( قدمت برخی از آنها به بیش از 1500 
سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. شهر مأرب در فاصله حدود 
یک‌صد کیلومتری شهر »صنعا« در نزدیکی »حضرموت« قرار 
دارد و پیش از میلاد مسیح پایتخت کشور سبأ بوده است. )3( 
ســد مأرب، مشهورترین سد باستانی این منطقه است. )4(  این 
سد حدود 750 قبل از میلاد برای کنترل سیلاب‌های فصلی 
و ذخیره آب برای کشــاورزی و آبیاری ساخته شده بود. سد 
مأرب با اینکه در حدود قرن ششم پس از میلاد تخریب شد، 

اما هنوز بخش‌هایی از دیوار آن باقی مانده است. )5(
سد مأرب در قرآن کریم

قرآن کریم به‌صراحت از »سد مأرب« سخن نگفته است؛ 
ولی ســیلاب عظیمی با نام »سَــیلُ العَْرِمِ« )سیل ویرانگر( را 
بازگو کرده که در اثر شکستن آن سد به وجود آمده است؛ )6( 
بر اســاس بیان قرآن کریم، سد مأرب تا پیش از وقوع سیل، 
عامل اصلی عمران و آبادانی آن ســرزمین بوده است، ولی با 
شکستن سد، کل آب ذخیره‌شده در پشت سد یک‌باره سرازیر 
شــده و منجر به سیل عظیم و ویرانگر شده و همه آن آبادانی 
را به نابودی کشانده اســت: »لقََدْ کَانَ لسَِبَإٍ فیِ مَسْکَنِهِمْ آیةٌَ 

سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ )پربرکت(شان را به 
دو باغ )بی‌ارزش( با میوه‌های تلخ و درختان شوره‌گز و اندکی 
درخت سدر مبدل ساختیم! * این کیفر را به سبب کفرانشان 

به آنها دادیم و آیا جز کفران‌کننده را کیفر می‌دهیم؟!« )8(
ایــن آیات، از زیبایی باغ‌ها و وفور نعمت‌هایی که خداوند 
بر قوم سبأ ارزانی داشته، سخن گفته و خاطرنشان می‌کند که 
آنان با کفران نعمت و نافرمانی، موجب زوال این نعمت‌ها شدند 
و سیل ویرانگر به امر خداوند باغ‌های باارزش آنان را نابود کرد و 
در اثر این سیل نعمت‌های الهی از آنها رو برتافت. سرزمین سبأ 
از ویژگی‌های برجســته برخوردار بود؛ بسیار آباد و حاصلخیز، 
پرآب و دارای هوایی لطیف، پیراســته از بیماری و حشــرات 
گزنده، دارای تابســتان و زمستان ملایم و ... بود)9( و از همین 
روســت که قرآن از آن به »بلده طیبه« یاد کرده است. مردم 
سبأ بر اثر نعمت فراوان، امنیت و آسایش به زندگانی تجملی و 
عیاشی پرداخته و دچار کبر، کفر، ناسپاسی و طغیان شدند. )10(

ویرانی سد مأرب
قرآن کریم، ویرانی ســد مأرب را به‌عنوان بخشی از عذاب 
الهی بر قوم ناسپاس سبأ معرفی کرده است: »فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلنَْا 
عَلیَْهِمْ سَــیْلَ العَْرِمِ ... ذَلکَِ جَزَینَْاهُمْ بمَِا کَفَرُوا ...؛ )11( قوم سبأ 
از خدا رویگردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم 
... این کیفر را به سبب کفرانشان به آنها دادیم ...؛« چنان‌که در 
آیات دیگری نیز بر سلب نعمت و نابودی شرایط خوب مادی 
در اثر کفران نعمت تصریح شده است: »وَضَرَبَ الّل مَثَلً قَرْیةًَ 
کَانتَْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّــةً یأَْتیِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ 
 بأِنَعُْمِ الّل فَأذََاقَهَا الّل لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمَِا کَانوُا یصَْنَعُونَ؛ )12( 
خداوند برای آنان که کفران نعمت می‌کنند مَثَلی زده اســت، 
منطقــه آبادی که امن، آرام و مطمئن بود و همواره روزی‌اش 
از هر جهت می‌رسید، پس به نعمت‌های خدا ناسپاس شدند و 
خداوند نیز به سبب اعمالی که انجام می‌دادند، لباس گرسنگی و 
ترس را بر اندامشان پوشاند.« در سوره کهف نیز بر این حقیقت 
تأکید دارد که برخورداری از باغ‌های زیبا و نعمت‌های فراوان از 
جانب خداست و ممکن است خداوند به‌سزای کفر، آب جاری 
در آن باغ‌ها را در زمین فروبرد و کســی توان دستیابی به آن 

را نداشته باشد. )13(

در ارتباط با چگونگی ویران شــدن ســد مأرب گفته‌اند 
که نوعی موش با ایجاد ســوراخ در دیوار سد، به‌تدریج باعث 
درهم‌شکســته شدن آن سد بزرگ شــد. )14( برخی مورخان 
مسلمان، تاریخ ویرانی آن را 400 سال پیش از اسلام و برخی 
اندکی پیش از ظهور اسلام، یعنی حدود قرن پنجم یا قرن ششم 
میلادی، دانسته‌اند. )15(  در پی ویرانی سد و پیدایش خشکسالی، 
ساکنان سبأ به مناطق دیگری مانند شام، یثرب، تهامه و عمان 
مهاجرت کردند و پراکنده شــدن قوم سبأ در میان عرب، به 
مَثَل تبدیل شــد. )16( قرآن کریم نیز به این پراکندگی و مثل 
شدن و حکایت داستان قوم سبأ در تاریخ اشاره می‌کند: »… 
قٍ إنَِّ فیِ  قْنَاهُمْ کُلَّ مُمَزَّ وَظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ فَجَعَلنَْاهُمْ أحََادِیثَ وَمَزَّ

ارٍ شَکُور؛ٍ )17( آنها به خویشتن ستم کردند!  ذَلکَِ لَیاَتٍ لکُِلِّ صَبَّ
و ما آنان را داســتان‌هایی )برای عبرت دیگران( قرار دادیم و 
جمعیّتشان را متلاشی کردیم؛ در این ماجرا، نشانه‌های عبرتی 

برای هر صابر شکرگزار است.
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حسن بشارتی‌راد

تَانِ عَنْ یمَِینٍ وَشِــمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبکُِّمْ وَاشْکُرُوا لهَُ بلَدَْةٌ  جَنَّ
لنَْاهُمْ  بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلنَْا عَلیَْهِمْ سَیْلَ العَْرِمِ وَبدََّ طَیِّ
تَیْنِ ذَوَاتیَْ أکُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلیِلٍ  تَیْهِمْ جَنَّ بجَِنَّ
* ذَلـِـکَ جَزَینَْاهُمْ بمَِا کَفَرُوا وَهَلْ نجَُــازِی إلَِّ الکَْفُورَ؛ )7( برای 
قوم »سبا« در محل سکونتشان نشانه‌ای )از قدرت الهی( بود: 
دو باغ )بزرگ و گســترده( از راست و چپ )رودخانه عظیم با 
میوه‌های فراوان و به آنها گفتیم:( از روزی پروردگارتان بخورید 
و شکر او را به‌جا آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری 
آمرزنده )و مهربان(! * اما آنها )از خدا( رویگردان شــدند و ما 

كنيم. در اين زمينه آمارها هست. ...اين آمارها نشان م‌ىدهد كه 
در كشورهاىي كه از نظر صنعت بيشتر پيشرفته‌اند و در رفاه مادى 
بيشترى هستند، خودكشى بيشتر است. تحليل‌ها م‌‌ىرساند كه 
جز خلأ معنوى و عدم اشباع شدن روحى مسئله ديگرى نيست.
3- ازدیــاد بیماری‌های عصبی و اختلالات روانی یا 

بیماری‌های تمدن 
مسئله ازدیاد روزافزون بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی، 
بیماری‌هایی که حتی اسمش را »بیماری‌های تمدن« گذاشته‌اند، 

مبارزه کنید. این‌که اصلًا هیچ به دســت نیامد؛ علم ابزاری شد 
در دست آزها و حرص‌ها که امروز نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم.

مشکلات بشر تنها با دو بال علم و ایمان حل می‌گردد
... بحمدالّل بال علم بشــر خوب رشــد کرده، ولی آن بال 
دیگرش که بال ایمان است همین‌جور مانده )و مرغ با یک بال 
نمی‌تواند پرواز کند( همان‌طور که ایمان نیز در برخی محیط‌ها 
رشد می‌کند، ولی در محیط جهل و تعصّب برای بشر جز بدبختی 
چیز دیگری نمی‌آورد. قرآن تکیه‌اش روی هر دو اینهاست: بال علم 
و بال ایمان و با این دو بال است که مشکلات بشر آن‌چنان‌که باید 
حل می‌شود. قرآن گاهی از علم، جدا سخن می‌گوید و از ایمان 

جدا، مثل: وَقالَ الذَّینَ أوُتوُا العِْلمَْ )قصص: ۸۰(
گاهی هم علم و ایمان را با یکدیگر توأم می‌کند: وَقالَ الذَّینَ 
أوُتـُـوا العِْلمَْ وَالْیِمــانَ )روم: ۵۶( آنها که هم از موهبت دانش و 
روشنی و قدرتی که دانش می‌دهد ]برخوردارند و هم از موهبت 
ایمان[ حدودی که دانش به انسان روشنی می‌دهد آن است که 
فضای طبیعت را برای انسان روشن می‌کند، قدرت انسان را بر 
طبیعت افزایش و بســط می‌دهد و طبیعت را در اختیار انسان 
قرار می‌دهد. ولی ایمان دژی را فتح می‌کند که آن دژ در قلمرو 
علم نیســت و علم قادر به فتح آن دژ نیست. آن دژ درون خود 

انسان است، نفس انسان است.
از آگاهی - علم - به‌تنهایی کاری ساخته نیست.

قــرآن می‌گوید آگاه‌ترین آگاه‌ها شــیطان بود، خیلی هم 
خودآگاهی‌اش کامل بود، حتی خداآگاه بود.

قــرآن خداآگاهی را هم کافی نمی‌داند و اصلًا برای آگاهی 
ازآن‌جهت که آگاهی است جز ارزش روشن کردن ارزش دیگری 
قائل نیست. قرآن می‌فرماید: شیطان خدا را می‌شناخت، آگاه به 
خدا بود، به نبوت پیغمبران اعتقاد داشت، به وجود قیامت ایمان 
و اعتقاد داشت )اقرار همه اینها را از شیطان نقل کرده است(، ولی 
در عین حال کافر بود، چرا؟ ]زیرا[ مؤمن نبود. ایمان مسئله‌ای 

است مبتنی بر آگاهی، ولی ]همراه با[ گرایش.
ایمان یعنی تســلیم، یعنی خداآگاهی مقرون به گرایش و 
تسلیم در پیشــگاه حق. تنها دوای درد بشر امروز، خدا‌آگاهی 

مقرون به گرایش و تسلیم و خضوع در مقابل حق است.
بشر امروز علم را دارد، دوای درد او ایمان است.

* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )فلسفه اخلاق(، ج‌22، 
صص: 630- 618 با تلخیص و ویرایش.


